
 المعارف قرآن ليدنالمعارف قرآن ليدن�� در داير در داير»»ارثارث««بررسي مقاله بررسي مقاله
 ديويد پاوئرز: نويسنده مقاله

و المسلمين دكتر محمد فاكر ميبدي حجت جادا(∗الاسلام ) العالميه9 المصطفي���نشيار

 چكيده

و حقوقي در شريعت مقدس اسلام يكي از مهم اسـت موضـوع ارث ترين مسائل فقهي

و كه معمولاً در فقه اسلامي مورد بحث قرار مي  و فرزنـدان و مـرد و سـهم الارث زن گيـرد

در. شود ديگر خويشان مشخص مي  ريم قـرآن ك ـآيات متعدد اين موضوع به دليل طرح آن

آنانپژوه قرآن سوياز  و تحقيقـات زيـادي نـسبت بـه  نيز مورد عنايت قـرار گرفتـه اسـت

آقـاي ديويـداز ليدن المعارفرةيدا»ارث«ها مقاله يكي از اين پژوهش. صورت گرفته است

هـاي مختلـف مـذاهب اسـلامي ديـدگاهو بـه نموده ارائه كاملي نسبتاًپاوئرز است كه بحث 

و نقد مواضع اين نوشته جاي برخي ليكن. كرده استهاشار  وجود دارد كه تكميل، توضيح

. داده است مورد كنكاش قراررا آنهاناقد

از كه برخي برداشت كندمي به نقاط ضعف مقاله روشن توجه هـاي تفـسيري نويـسنده

و ديدگاه،آيات و برخي اظهار نظرهاي او براساس مباني اهل سنت بوده  مناسب نبوده است

وف  بـه امـام از سـوي وي نـسبت عـول نيـز اينكـه قهاي شيعه را مورد توجه قرار نداده اسـت

و اقتباس قانون ارث اسلام از يهود يا روم7علي .مردود است صحيح نيست

. قرآن، مستشرقان، ارث، فرائض:هاي اصلي واژه
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ـ ترويجيدو فصلنامه پژوهي خاورشناسانقرآنعلمي
و زمستان،11، شماره ششمسال 115ـ85 ش، صفحات1390پاييز



و زمستان11سال ششم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 86 ش1390، پاييز

 مقدمه

جهـت نيازمنـد اسـت كـه از چنـد (David Powers)از آقاي ديويد پـاوئرز» ارث«مقاله
و نقـد اسـت، بـا ايـن  از جملـه اينكـه وي ديـدگاه حـال، نكـات مثبتـي نيـز در بـردارد؛ توضيح

كه كيمبر پژوهشگري به نام  قانون ارث شيعه به نظـام اصـيل«:معتقد استرا يادآوري كرده
و دلـيلش ايـن.»تر است تا قانون ارث اهل سنت قرآني نزديك  و راز اين سخن حقـي اسـت

و خلفاء گرفتهاهلاست كه  را از آن اند، لـيكن فقـه شـيعه سنت فقه خود را از مكتب صحابه
 ائمــه، بنــا بــه معتقــدات شــيعهديگــر اينكــه. اســتاخــذ نمــوده:بيــتمكتــب ائمــه اهــل

يريـد اللَّـه لِيـذْهبِ عـنْكُم( به عنوان مصداق منحصر به فرد آيه تطهير:معصومين إِنَّمـا

تطَهْيراًالرِّجس أَهلَ الْ رَكُمَطهيو مي كه از عصمت برخوردارند)33/احزاب()بيتِ .دانند،

 مقاله ارثگزيده ترجمه: اول

و،منــابع قــديمي اســلاميطبــق  انتقــال درون نــسلي امــوال از طريــق آخــرين وصــيت

و در دورة مكه بوده است شده وصيتنامه، روند شناخته ب]1[. اي قبل از ظهور اسلام ه هجرت

بـا هجـرت. كرددمدينه در سال اول هجري، تغييرات خاصي را در قواعد موجود ارث ايجا

بـه همـين. به مدينه، مهاجران به طور جدي از خويشاوندان مشرك خود در مكه جدا شـدند 

و انصار عقد اخوت برقرار  ]2[. نموددليل، پيامبر ميان مهاجران

د از خويشان خود در مكـه ارث ببرنـد، امـا توانستن مطابق اين قرار، مهاجران ديگر نمي

و بالعكس اين قـرار بعـدها بـا.]3[)72/ انفال.نك(ممكن بود از انصار در مدينه ارث ببرند

و75آيات  شد6 انفال ]4[. احزاب نسخ

و سـنت نبـوي در مواقـع متعـددي در دورة عقايد مربوط به ارث، به شكل وحي الهـي

اي. مدينه اظهار شد  هـاي مختلـف جانـشيني در وصـيتن دوره، شش آيه كه جنبـه در اوايل

مي را قاعده]5[ شد مند براي سهولت، از اين پس به ايـن دسـت آيـات،. كرد، بر پيامبر نازل

از اين آيه]6[. شود آيات وصيت گفته مي   240 بقره، 182و 181، 180آيه: ها عبارت است

، موجـود در ايـن آيـاتر ساية اين قـوانيند است كه]8[ بقره 107و 106و آيات]7[بقره

از هر شخص مشرف به مرگ مي تواند از اين اختيار اساسي برخوردار باشد كـه تعيـين كنـد

و به چه ميزاني ارث برد .ميان خويشان خود چه كسي
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 نـازل شـد9بعد از جنگ احد در سال سوم هجري، دسته دومي از آيات بـر محمـد

ميكه براي تقسيم مال، قواعد اج اي از روايـاتي كـه درصـدد در ميـان پـاره. كرد باري مقرر

بيـوة اوس بـن ثابـت.دارد هـايي بـر مـي پرده از ابهام ذيل بيان شأن نزول اين آياتند، روايت 

او انصاري كه در احد كشته شد، نزد پيامبر گلايه كرد كه دو تن از پسرعموهاي پـدري  اش

ك غيرمنصفانهو دخترانش را  تـا« آن زن را مـرخص كـرد9محمد. اند ردهاز ارث محروم

پـس از مـدت كوتـاهي سـه ). 138ــ 137واحدي، اسباب،(» كند ببيند خدا چه راهنمايي مي 

و زنان صحه گذاشتكه نساء7آية يعني: آيه نازل شد 12ـ11آياتو بر حق ارث مردان

و كه نساء و خـواهران و مادر، برادران و جزئي دختران، پدر  شـوهر يـا همـسر را سهم دقيق

. ... مشخص كرد

مي نسا176اين قانون بعدها با آية شددهد،ء كه از كلاله پاسخ . تكميل

و بـرادر يـك12در جايي كه قسمت دوم آية را نساء حداكثر به خـواهر سـوم ميـراث

مفسران قرآن. داند نساء از پنجاه درصد تا تمام ميراث را حق آنان مي 176كند، آية عطا مي 

و برادران مذكور در آية گونه رفع كرده اين تعارض ظاهري را اين   نـساء12اند كه خواهران

و برادران ناتني و بـرادران مـذكور در آيـة اند، در حالي در واقع خواهران  176كه خـواهران

و مادرند نساء هم و بـرادران در آيـة]9[. خون يا از يك پدر و تعـديل خـواهران اين جـرح

بـن كعـبو سـعد بـن خون يـا تنـي بـا قرائـت ديگـري از آيـة منـسوب بـه ابـي ان هم به عنو دوم 

بـراي ). 4/200؛ نيـسابوري، تفـسير، 1/486زمخشري، كـشاّف،(]10[وقاص تأييد شده است ابي

 نساء نازل شـده، مهـم12 نساء بعد از قسمت دوم آية 176كارا بودن اين توضيح، اثبات اينكه آية 

ه اي نـساء آخـرين آيـه 176اند كه آية دف بعضي مفسران چنين تعليم كرده است؛ شايد با همين

.]11[)1/245؛ بيضاوي، أنوار،6/28قرطبي، جامع،( نازل شده است9است كه بر محمد

نـتي 176و11،12به آيات ايـن آيـات بـا. شـود گفتـه مـي» آيـات الميـراث« نساء به لحاظ س

عل» علم الفرائض«يكديگر هستة اصلي  و قواعـد اجبـاري تقـسيم]12[دهد ها را تشكيلميم سهميا

يـتو آيـات. كند مال را معين مي و زوايد موجود در آيات مربوط به وص الميـراثو بعضي از حشو

(. در دو سال آخر عمر خود روشـن كـرد9 را محمد آنها هاي ظاهري ميان ناهماهنگي بخـاري، ..

قس2/186صحيح،   ايـن اظهـاراتدر.]13[)]10ـ5احاديـث[ 1253ـ 3/1250مسلم، صـحيح،.؛

يعنـي حـداقل دو سـوم ميـراثدر: كنـد الفرائض تعادل ايجـاد مـي هاي اجباريو اختياري علم جنبه
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و حـداكثر يـك ميان خويشان بر اساس آيات الميراث توزيع مي ديـد سـوم بـر اسـاس صـلاح شـود

و مادر. شخص مشرف به مرگ براي موصي له  يا همسر عـلاوه بـر سهمـشان از ميـراث، اما آيا پدر

يك مي  نقـل9 زيـرا از محمـد]14[سوم هم ارث ببرند؟ علي الظاهر نه؛ توانند با وصيت از مقدارِ

يـتي بـراي وارث«: در سال دهـم هجـري گفتـه اسـت حجة الوداعاند كه وي در ايام كرده يـچ وص ه

بـ»)لا وصية لوارث(نيست  از؛ يعني شخص مشرف به مرگ حـق نـدارد راي كـساني كـه سـهمي

و ميزان آن در آيات  هـشام، ابـن(الميراث مشخص شده است، وصيتي بر جـاي گـذارد ميراث دارند

انـد فقهاي مسلمان اين حكـم پيـامبر را نـشانة ايـن دانـسته) 204.د(از زمان شافعي] لذا[؛)970سيره، 

]15[). 398،ش69، رساله، شافعي(الميراث، آيات مربوط به وصيت را نسخ كرده استت كه آيا

و صـحابه اسـت، قانون قرآني ارث با احاديث منقـول بيـشتري كـه منـسوب بـه پيـامبر

و بالعكس تكميل شده است؛ مثلاً يك مسلمان نمي .]16[. تواند وارث كافر شود ... 

دو دسـته وارث وجـود: سـنت بـدين قـرار اسـت اصول كلي مقررات ارث در نظر اهل

يا: دارد  در درون هـر طبقـه،....)عـصبه(و خويشان پدري) بران سهم(الفرائض اهل خويشان

تر به لحاظ درجة خويشاوندي به متوفي همة كساني را كـه بـه لحـاظ درجـه شخص نزديك

مي در مرتبه دورتري قرار مي  پـ گيرند، از ارث محروم در بـزرگ را از ارث كند؛ مثلاً پـسر،

.كند محروم مي  ابتـدا سـهم بـرانِ: شـود تقسيم ميراث در دو مرحلـه انجـام مـي]بنابراين[ ...

مي،حق صاحب ترين عصبة زنـده هرچـه را بـاقي برند؛ سپس نزديك مقررّي قرآني خود را

..برد مانده به ارث مي  را .. اما شـيعيان امـامي نظـام اسـتحقاق طبقـة دوم وراث، يعنـي عـصبه

مي آن به جاي اصل جانشيني عصبة ذكـور، آنهـا.ندكنند، قبول ندار گونه كه اهل سنت بيان

و  و مـرد، عـصبه بر معيار نزديكي رابطة خويشي يا قرابت كـه بـه طـور مـساوي در حـق زن

 تقـدم در ارث بـه در ايـن نظـام،.]17[كننـد شـود، تكيـه مـي خويشان تني متوفي اعمال مـي 

و بـرادران متـوفي و خـواهران و مادر تعلـق بـه عـلاوة همـسر خانوادة دروني شامل فرزندان، پدر

خـانوادة» هاي شاخه«شوند كه از طريق آنان محسوبمي» هايي ريشه«اين خويشان نزديك. دارد

مي بيروني، كه در مرتبة بعدي تقدم ارث قرار مي  »اي شـاخه«هـيچ. شـوند گيرند، به متوفي متصل

هر بر اساس رابطة غير عصبي با متوفي از ارث محروم نمي  اين صـلاحيت را دارد»اي ريشه«شود؛

 (Kimber, Quranic Law, 292-322) خويش منتقل كند» شاخة«كه حق ارث خود را به



89/ن المعارف قرآن ليدةبررسي مقاله ارث در داير

و سني در اين گفتة منسوب به (7[ جعفـر صـادق]امـام[تفاوت اساسي فقه شيعه .د]

كه) 148 و عصبه ذكور ميراث متعلّق است به نزديك«است توانـد مـي]دور[ترين خويشان

 ). Coulson, Succerssion, 108؛ نيز نقل شده در 322همان،(]18[» خاك بخورد

. علم الفرائض به طور قابل تصديقي به دليل پيچيدگي محاسبات آن مشهور شده اسـت

كه]9[از محمد و آن را به ديگران تعلـيم دهيـد؛«نقل شده است قوانين ارث را بياموزيد

طـابق نـسخة ديگـري از ايـن روايـت، پيـامبرم.»چرا كه اين قوانين نيمي از دانش مفيد است 

مي«: گفته است  و اينها اولـين مجموعـة دانـشي]19[سازد قوانين ارث نيمي از كل دانش را

).209ـ 6/208بيهقي، سنن،(» است است كه در معرض فراموشي

مسلمانان پرهيزكاري كه توجـه خـود را در قـرن اول ظهـور اسـلام وقـف مـتن قـرآن

با مي مواردي مواجه شدند كه نتيجة به كارگيري يك قاعدة قرآني در آنها ظـاهراً بـا كردند

كنـد نـساء كـه اعـلام مـي11سان، آيـة بدين.شد به كارگيري يك قاعدة ديگر متفاوت مي 

عبارتي است كه مفسران متقدم، آن را بـه مثابـه قاعـدة» سهم پسر چون سهم دو دختر است«

و آن را در و از يــك درجــة كلــي در نظــر گرفتنــد و مــردان از يــك طبقــه بــارة همــة زنــان

و پـدران(خويشاوندي با متوفي  و خواهران، مادران بـه كـار) مانند پسران، دختران، برادران

بي. بردند مي اما اين اصل در مورد مرد او فرزندي كه و مـادرش ورثـة و پـدر و همـسر ميرد

يك11هستند، تناقض دارد؛ چه آية  و اگـر«(دهـد را به مادر تخصيص مي سوم ميراث نساء

و مادرش از او ارث برند، براي مادرش يك و تنها پدر و)»سوم اسـت فرزندي نداشته باشد ؛

يك12قسمت دوم آية از«(دهـد چهارم ميراث را به بيوه اختـصاص مـي نساء يـك چهـارم

دوازدهـم پـنج در اين صورت).»ميراث شما براي آنان است، اگر شما فرزندي نداشته باشيد 

در اينجـا واضـح اسـت كـه. ترين عصبة موجود است ماند كه نزديك ميراث براي پدري مي 

. سهم پدر دو برابر سهم مادر نيست

فرزنـدي شود؛ آنجا كه اگر زنِ بـي تري نقضمي بار ديگر به طور جدي اين اصل يك

و مادرش وارثان او باشند، آية  و پدر و شوهر يك نسا11از دنيا برود راء دوباره سوم ميراث

و قسمت اول آية به مادر تخصيص مي  دهـد نـساء نيمـي از ميـراث را بـه شـوهر مـي12دهد

در ايـن).»نيمي از ميـراث همـسرانتان از آنِ شماسـت، اگـر آنـان فرزنـدي نداشـته باشـند«(
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مي صورت، يك در. تـرين عـصبة موجـود اسـت رسد كه نزديك ششم مال به پدري به ارث

و نـاقض قاعـدة) يـك شـشم( دو برابر سهم پدر به اندازة) يك سوم(ا سهم مادر اينج اسـت

]20[. داند قرآني آية پيش است كه مردان را مستحق دو برابر سهم زنان مي

دربارة. اي در ميان صحابة پيامبر بوده است شده ها مسألة شناخته اين مسأله طبق گزارش

خداونـد هرگـز نديـده اسـت«: اعلام كرده است)32.د(مسعود مورد دوم، نقل شده كه ابن 

.(Raddatz, Fruislamisches Erbrecht, 37)» كه من مادر را بر پدر ترجيح دهم

. حكــ(بار به دست خليفة دوم عمر بـن خطـاب طبق گفتة ابن مسعود، اين مسأله اولين

شد)23ـ 13 بي. حل و همـسر وقتي از او دربارة مرد و مـادري بـر فرزندي كه مـرده و پـدر

يك«: جاي گذاشته است، پرسيدند، او پاسخ داد چهارم اسـت، مـادر مـستحق همسر مستحق

يك(مانده سوم باقي يك »)دوم يعنـي يـك(ماندهو پدر مستحق همة آنچه باقي) چهارم يعني

).6ــ4، سـطرهاي 6/288؛ بيهقـي،]8ـ6احاديث[، بخش يكم،13ـ3/12ابن شعبه، سنن،(

نجا عمر اين اصل را كه مرد مستحق دو برابر زن است، با اضافه كردن چيزي به عبارت در اي

و مـادر دوم ارث مـي پـدر يـك(كنـد كند، حفـظ مـي قرآني كه سهم مادر را مقرر مي  بـرد

 در حـالي كـه ايـن،»مانـد سـوم از آنچـه مـي يـك«: گويد، گويا قرآن مي]21[)چهارم يك

اصل به قيمت از دست رفتن اين بيان صريح قـرآن كـه مـادر اما اين. عبارت در قرآن نيست

حـل در جـايي كـه اين راه. سوم ميراث ارث ببرد، حفظ شده است در اين مورد بايد از يك 

و ايـن زن مي  و مادرش وارث او هستند، به شيوة مشابهي حل شده است و پدر و شوهر ميرد

)45.د(و زيـد بـن ثابـت)64.د(ور، حارث اعـ)40.د(7حل با اسناد متفاوت به علي راه

اي كـه بـه اما اين دو مورد معمولاً زير عنوان عمرِيتان، يعني دو مسأله. نسبت داده شده است

.دست عمر حل شدند، شناخته شده است

و مجموعة وارثـاني بـه جـا گـذارد كـه همـة آنهـا در موارد خاصي كه شخصي بميرد

و هنگامي كه سهم دقيق سهم درو جزيي آنان محاسبه شـود جمـع سـهم بر باشند هـا از صـد

دو صد مال تجاوز كند، مسأله متفاوتي مطرح مي  و شود؛ مثلاً فرض كنيد مردي مرده اسـت

و همسرش وارثـان او هـستند، هـر شـش نفـر سـهم  و مادر  امـا جمـع]22[برنـد، دختر، پدر

شم بـراي پـدر،شـ دو سوم بـراي دختـران، يـك(هايي كه در قرآن مشخص شده است سهم

يك يك با) هشتم براي همسر ششم براي مادر، برابر
24
. شود ميراث مي27
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و اين مسأله علي و يا توسط خود عمر يا زيد بن ثابت الظاهر در زمان عمر شناخته شده

و پرسـيد7 بنا به يك روايت، كسي در ميان وعـظ علـي. حل شده بود7 يا علي  : پريـد

و همسر دارد، تقسيم مي چگونه و مادر، دو دختر در همـان. شـود ميراث در جايي كه متوفي پدر

يك«: درنگ پاسخ داد بي]7[لحظه علي  مي يك هشتم سهم زن، ابـن شـعبه،(]23[» شـود نهم

حـل ايـن در واقـع، راه).5ـ4، سـطر 6/253؛ بيهقي، سـنن،]34حديث[، بخش اول3/19سنن، 

هـا سـهم لـذا. هـا بـه يـك برسـد از وراث به نسبت كم شود تا مجموع سهم بود كه سهم هر يك 

ــي  ــرار م ــدين ق ــود ب : ش
27
ــهم16 ــران، س  دخت

27
ــدر،4 ــهم پ  س

27
ــادر،4 ــهم م  س

27
ــهم3  س

كه مجموع آنها يكيا همسر
27
 يـا]24[»عول«اگرچه اين فرآيند كه به عنوان مسألة. شود مي27

كاهش به نسبت مشهور شده است، يك معماي رياضي را حل كرد، اما يـك مـسألة تفـسيري بـه

وجود آورد؛ چرا كه نتيجة كاهش سهم هر يك از ورثه بر اساس نسبت به معناي ايـن اسـت كـه 

و معي هيچ . اند ني را كه قرآن گفته بود، نبردهكدام از ورثه آن، سهم دقيق

 غربيآراء

الفـرائض سنت در تدوين علم از پايان قرن نوزدهم، محققان خطوط كلي بيان قديمي اهل

و ) W.Marcais(، مــارچيس)W.Robertson Smith(رابرتــسن اســميت. انــد را پذيرفتــه

]Superimposition theory (]25(» نظرية تلفيـق«آنچه را ) G.H. Bousquet(بوسكواتِ

در شبه جزيرة عربستانِ قبل از اسلام، حق ارث منحصر بـه عـصبه: اند شود، بسط داده ناميده مي

اي عربـستانِ پـيش از اسـلام را بـا افـزودن يـك قرآن قانون مرسوم قبيله. يا خويشان پدري بود 

بـدين[ تغييـر داد؛)الفرائضو غالباً از جنس زنان يعني طبقة اهل(طبقة جديد بر وارثان حقوقي 

شد عصبه همچنان ارثمي] گونه كه  دو. برند، اما فقط پس از آنكه سهم وارثان قرآني ادا ايـن

مبنـاي دوگانـة ايـن نظـام، دليـل. الفرائض تلفيق شـدند گروه ناهمگن با همديگر در قالب علم 

.پيچيدگي محاسبات آن است

 در واقـع، از منـابع اسـلامي چنـين.نظرية تلفيق اخيراً مـورد مناقـشه قـرار گرفتـه اسـت

و سـال فهميده مي هـاي شود كه فهم امت اسلامي از قوانين ارث قرآن در زمان حيات پيامبر

و اخـتلاف بـوده اسـت  در مركـز ايـن اخـتلاف،. اولية پس از رحلت او در معـرض مناقـشه

آ  و لفظ كلاله كه فقط دوبار در قرآن، يـك بـار در بخـش دوم يـة شخصيت عمربن خطاب

و بار ديگر در آية 12 مي)مطالب پيشين.نك( نساء به كار رفته است 176 نساء . گيـرد، قرار
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الظاهر از ايـشان دربـارة معنـاي كلالـه چند بار هنگامي كه پيامبر هنوز زنده بودند، عمر علي

در يـك مـورد عمـر گفتـه. اي دريافـت كنـد كننده سؤال كرده است، بدون آنكه پاسخ قانع 

د  . دهـم انستن معناي كلاله را بر داشتن ماليات خزائن امپراتوران بيزانس ترجيح مـي است من

و در خطبـه]26[ اش اعـلام كـرد پس از اينكه عمر خليفه شد، در مسجد مدينه به منبر رفت

و گفت كه مي  هـا وقتي چنين كنم زنـان در خانـه: خواهد دربارة اين كلمه فتوايي صادر كند

از اما با وزيدن ناگهاني توفاني از شن كه او آن را به عنـوان نـشانه. پچ كنند دربارة آن پچ  اي

(مداخلة الهي دانست، از اعلام فتوايش منصرف شد ).44ـ6/43طبري، تفسير،.

 كه احتمالاً تا اواخر قرن اول هجري رواج داشته، نـشانگر عـدم قطعيـتي روايات چنين

شـ. اوليه دربارة معناي كلاله است بـا در ) studies, 21-86, 143-188(ده اسـت پيـشنهاد

نظــر گــرفتن ايــن روايــات بــه عنــوان نقطــة شــروع، ســه نقطــة عزيمــت مهــم از فهــم ســنتي 

از كـه نـساء12 بخـش دوم آيـة اينكـه قرائـت اول.]27[ صورت گيرد الميراث قرآن آيات

امِرَئـةٌ«: قديم چنين خوانده شده است  و»...وإن كانَ رجلٌ يورثُ كلالـةً او  بـه تغييـر داده

وانِ كـانَ رجـلٌ يـورثُِ كلالـةَ او«: آيـه را چنـين بخـوانيم آن،جاي اين قرائت سـنتي از
طـور كـه هـم اسـت، همـان»عـروس«و مدعي است كلمة كلاله در اصل به معناي » ...امرئةً

12بر اساس چنين برداشتي، ابتـداي بخـش دوم آيـة. خانوادة سامي اين كلمه بدين معناست 

وارث بـر جـاي اگـر مـردي عـروس يـا همـسرش را بـه عنـوان«: به اين معنا خواهد بود نساء

 نـساء را چنـين خواهـد12اگر كسي اين اسـتدلال را بپـذيرد، آنگـاه بخـش دوم آيـة.»...گذارد

و بـه يـك سوم تجاوز نمـي فهميد كه كلاله هديه يا سهمي جزئي از ميراث است كه از يك كنـد

و خواهر  رسد كه به دليل وجود زن يا عـروس، يعنـيمي) از هر قسمي، تني يا ناتني(يا چند برادر

ايـن مقـررّي بـا مـادة قـانوني كـه(انـد زني كه رابطة خوني با متوفي ندارد، از ارث محروم مانـده 

).ژوستينين صد سال قبل از نزول قرآن بنا كرده بود، قابل مقايسه است

12 بر جاي مانـده كـه در بخـش اول آيـة بخشيدن آن سهم جزيي به همسر اينكه دوم

اي دريافـت مهريـه نساء ذكر شده، در اصل ويژة آن موارد استثنايي بوده است كه همسر هيچ

در نكرده است، اما اين استثناء در زمان نسل  هاي بعد از مـرگ پيـامبر، در ارتبـاط بـا انتقـال كلـي

ان صورت گرفـت، بـه قاعـده تبـديل شـدبر قوانين ارث كه از تمركز بر وارثان به تمركز بر سهم 

). قانون ژوستينين5306مقايسه كنيد با قوانين الحاقي يا جديد،(]28[
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او9 آيات وصيت در طول حيات محمد اينكه سوم و حداقل ربع قرن پس از مرگ

و گويـا12به قوت خود باقي مانده بود تا اينكه انتقالي در فهم دو بخش آية  نساء پديد آمد

مفـسران مـسلمان. گاري آيات وصيت با فهم جديد از آيـات ميـراث را آشـكار كـرد ناساز

رابطة آيات ميراثو آيات وصيت را با به كار گرفتن آموزة نسخ كه ظـاهراً نـشانة تغييـر در ارادة 

. سازگار كردند]29[هاي متغير از معناي سخن خداوند است، الهي استو در واقع نشانة فهم

الفـرائض گيـر علـم هاي محاسباتي را كه دامني بسياري از پيچيدگي اين طرح پيشنهاد

مانـده اسـت روشن است كه اين سهم اهدايي به همـسر برجـاي. كند شده است، برطرف مي 

در موارد عول يا مازاد بر تعهـد، حـذف: آورد كه همة مشكلات محاسباتي فوق را به بار مي 

رسـاند؛ ها را بـه صـد در صـد مـي ازة كلي سهم سهم اهدايي به همسر اين اثر را دارد كه اند 

مانده حـذف، وقتي از معادله، سهم همسرِ برجاي)عمريتان(طور در آن دو فرمان عمر همين

مي شود، بر بازگشت سهم  و مادر تأثير اي كـه آنهـا بـه گـذارد، بـه گونـه هاي مربوط به پدر

.برند نسبت يك به دو ارث مي

دانـسته]30[» قـانون ابتـدايي اسـلامي ارث«ارث قرآنـي را اين مرحلة اولية فهم قانون

و بـيش بـه عنـوان نظـام كامـل ارث مطـرح. شده است  قانون ابتدايي اسلامي ارث كـه كـم

اي قبل از اسلامِ شبه جزيرة عربستان شـود شود، درصدد بود جايگزين قانون مرسوم قبيله مي

و تعديل كند  و مـشخص ايـن قـانون بـه جن]31[.و نه آنكه اين قانون را جرح هـاي كليـدي

اي با قواعد ارث حقوق شهروندان خاور نزديكو قـانون هاي برجسته ابتدايي ارث مشابهت 

 ,Mundy, The family, 27-33; Corne. مطالـب پيـشين؛ قـس. نـك(]32[روم دارد 

Roman, provincial and Islamic Law .( گانـه بـه هـاي حقـوقي سـه همـة ايـن نظـام

و در نبـود زه مي موصي اجا  دهد كه بـه انتخـاب خـود، يـك وارث مـشخص را تعيـين كنـد

.شود وصيت، قواعد سادة مربوط به فقدان وصيت اجرا مي

رويكرد تجديدنظر طلبانة ديگـري را در ) Quranic Law(كيمبر شخصي به نام اخيراً

 ميـراث كه آيات او با در نظر گرفتن اين نكتة آغازين. قانون ارث قرآن پيشنهاد كرده است 

و معنـاي بخـش دوم آيـة مبهم و دو پهلـو، تفـسير جـايگزيني را بـراي نحـو  نـساء12 اسـت

مي. پيشنهاد كرده است بـا ايـن دانـد، كيمبر همانند پاوئرز، قانون ارث قرآن را نظامي كامل



و زمستان11سال ششم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 94 ش1390، پاييز

 كه پاوئرز قانون قرآن را نسخة اصلاح شدة قانون شهروندان خـاور نزديـكو منـابع تفاوت

و رسوم عربي قد ومييميِ اسلامي آن را صورت اصلاح شدة آداب  كيمبـر نظـام ارث داند

]33[. پندارد قرآن را نسخة اصلاح شدة قوانين ارث يهودي مي

تر است تـا قـانون چنين مدعي است كه قانون ارث شيعه به نظام اصيل قرآني نزديك كيمبر هم

يـت]34[. ارث اهل سنت  كـه در اصـل فهميـدهو آيـات ميـراث، چنـان در نظر كيمبـر، آيـات وص

و مسألة وصـيت قبـل(اند، نماد دو فرآيند جداي از يكديگر نيستند شده مسألة ميراث باقيمانده

مي)از فوت  و به يك فرآيند ختم شوند؛ يعنـي واگـذاري ميـراث مطـابق، بلكه يك راه هستند

و ارادة خداونـد  و طبق خواسـت بـ. آخرين وصيت ه موصـي شـكل كلـي در آيـات وصـيت،

در آيـات ميـراث ايـن خواسـت خداونـد بـه صـورت. خواست خداوند يادآوري شـده اسـت

اين انتقال در تأكيد از وظيفة شخصي به توصية الهي چنان بـا موفقيـت. تفصيلي بيان شده است 

نامه يا آخـرين وصـيت را از خـود بـر به انجام رسيد كه در عمل نيازي نبود تا مسلمانان وصيت 

 سـورة 176اما براي آنكه تبيين كيمبر كارساز باشد، او بايد حكم كنـد كـه آيـة. گذارندجاي 

 نظـري كـه تـاكنون هـيچ عـالم مـسلماني]35[؛ را نسخ كرده12نساء در واقع بخش دوم آية

.ارائه نداده است
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و نقد مقاله: دوم  بررسي

وي ديـدگاه جملـه اينكـهاز،آقاي ديويد پاوئرز نكات مثبتـي در بـر دارد» ارث«مقاله

كه كيمبر پژوهشگري به نام  قانون ارث شيعه به نظـام اصـيل«:معتقد استرا يادآوري كرده

و دلـيلش ايـن.»تر است تا قانون ارث اهل سنت قرآني نزديك  و راز اين سخن حقـي اسـت

و خلفاء گرفتهاست كه اهل  ازراآن اند، لـيكن فقـه شـيعه سنت فقه خود را از مكتب صحابه

 ائمــه، بنــا بــه معتقــدات شــيعهديگــر اينكــه. اســتاخــذ نمــوده:بيــتمكتــب ائمــه اهــل

يريـد اللَّـه لِيـذْهبِ عـنْكُم( به عنوان مصداق منحصر به فرد آيه تطهير:معصومين إِنَّمـا

تطَهْيراً  رَكُمَطهيو مـ كه از عـصمت برخوردارنـد)33/احزاب()الرِّجس أَهلَ الْبيتِ  داننـدي،

و اهل إِنِّـي قَـد«: فرمـود9 طبق نقـل شـيعه پيـامبر؛سنت اينان قرين قرآنند طبق نقل شيعه
لنَْ  أمَريَنِ فِيكُم إنِْ تَرَكْت أَهـلَ بيتِـي:تمَسكْتُم بِهمِا تَضِلُّوا بعديِ ما كِتَاب اللَّهِ وعِتْرتَيِ

لنَْ فَإنَِّ اللَّطِيف الْخَبِيرَ قَد عهِ  كليني، كـافي،(»يفْتَرقَِا حتَّى يرِدا عليَ الْحوضد إِليَ أَنَّهما

أخََذتُْم بِـهِ«:و طبق نقل اهل سنت آن حضرت فرمـود)2/414 إنِْ إِنِّي قَد تَرَكْت فِيكُم ما
منِْ الآخَرِ كِتَ الثقََلَينتَضِلُّوا بعديِلنَْ منِْ السماءِ إِلَـى ابأحَدهما أَكْبرُ وددمم اللَّهِ حبلٌ

أَهلُ  يفْتَرقَِا حتَّى يرِدا عليَ الْحوض الأرَضِ وعِتْرتَيِ لنَْ مـسند احمـد،(» بيتيِ أَلا وإِنَّهما

حــاكم(انــد تفــاوت نقــل كــردهي ديگــران نيــز ايــن روايــت را بــا انــدك.)18/114احمــد، 

ح 2/109ستدرك علي الصحيحين، الم نيشابوري، امـا مقالـه فـوق از چنـد جهـت).4553،

و توضيح يا نقد است كه به مهم ميآن ترين موارد نيازمند تكميل :كنيم اشاره

 قبل از ظهور اسلامروند شناخته شده.]1[
و آن را اگر شرع مقدس اسلام حكمي يا موضوعي كه در دوران جـاهلي رواج داشـته

ي به خـوديبندي احكام، عنوان حكم امضام يا موقت پذيرفته است، در تقسيم به صورت دائ 

. كه شارع مقدس خود آن را ابـداع نمـوده اسـت است حكم تأسيسي در مقابلِ كه گيردمي

و: نويسدآيت االله مشكيني در اين زمينه مي جعل حجيت براي دليل اگر ابتدا از سوي شـارع

گفتـه» دليل شرعي تأسيسي«لا صورت گرفته باشد، بدان بدون سابقه عملي قبلي از سوي عق 

با. شود مي و شارع هرچند با سكوت خـود] سابقه[و اگر اين حجيت همراه عملي عقلا باشد

شـود گفتـه مـي»ييمـضاادليـل«و نهي نكردن از آن، آن عمل را امـضاء كـرده باشـد بـدان 

).70مشكيني، اصطلاحات الاصول،(
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بينـد، آنچـه از قـانون پيـشين لازم مـى جديـد، گذار قانوناگر: اندبرخي ديگر نيز گفته

و لزوم بقا  نـسبت بـه اجتمـاع بعـدى، قـانون امـضايى را دارد، اين قانونش را بيانيتصويب

و وصـيت از عنـاوين،بر ايـن اسـاس).8، رهنما تفسيررهنما،(خوانند مى  اصـل مـسأله ارث

. باشدامضائيه مي

و انصارعقد اخوت ميا.]2[ ن مهاجر
و انصار برادري برقرار كرد، در جريان مؤاخات9درست است كه پيامبر  بين مهاجر

هريكو بر اساس آن بين) 182و 4/179مرتضي عاملي، الصحيح من سيره النبي الاعظم،(

و انصار   اخوت علي بن أبيطالبو خودشنبي9 اما پيامبر، برادري ايجاد كرد از مهاجران

ك ميـان خـود اينكـه مؤاخـات ). 1/474،ه النبويـةلـسيرا، محمـد الـصلابي:ك.ر(رد برقرار

 صورت گرفت نه بين اين دو مهاجر با دو نفر از انـصار، بـه ايـن دليـل بـود7و علي9پيامبر

 وجود نداشـت، زيـرا بـر اسـاس آمـوزه قـرآن7و علي9كه در ميان انصار، همسنگ پيامبر

ف و 7 علـي)61/ عمـرانآل(»... وانفـسكم وأنفـسنا ...«: رمـود كه در جريـان مباهلـه رخ نمـود

.اند، بلكه اين دو وجود مقدس يكي هستند كه در دو جلوه تجلي كرده9همانند نبي

 ولايت توارث يا ولايت نصرت.]3[

في( آيه شريفه أَنْفُسهِِمو والهِِموا بِأَمدجاهو والَّذينَسبيلِ اللَّ إِنَّ الَّذينَ آمنوُا وهاجروُا هِ

أوَلِياء بعضٍ مُضهعب أوُلئِك از)72/انفال()آووا ونَصروُا و انـصار مبين اين است كه مهاجر

و مؤمنان غيرمهـاجر از ايـن. برنديكديگر ارث مي  اما منع توارث بين مؤمنان مهاجر به مدينه

ولايـتهِِموالَّذينَ آم(:آمده استفقره مستفاد است كه در ادامه  يهاجرِوُا ما لَكُم مِـنْ لَمنوُا و

شَي يهاجرِوُامنِْ حتَّى ولايـتهِِم( معنـي ولايـت در چيستيدر.)ءٍ مفـسران،)مـا لَكُـم مِـنْ

ا. ديدگاه يكساني ندارند  وببرخي چون و حسن آن را ولايت تـوارث ن عباس، قتاده، سدي

(اندقرابت دانسته ،در اين صـورت ). 4/862، مجمع البيان طبرسي،؛5/162 التبيان،طوسي،.

تواننـد از مؤمنـان غيـر مهـاجرو مؤمنان مهاجر نمـي استصحيح ادعاي آقاي ديويد پاوئرز

/4 مجمع البيـان، طبرسي،(اند برخي از مفسران آن را به نصرت تفسير كرده ولي. ارث ببرند 

سـياق خـود ). 5/233، روح المعـاني آلوسـي،؛8/56 الجامع لأحكام القرآن، قرطبي،؛862

على( آيه به قرينه جملـه  إلاَِّ فِي الدينِ فَعلَيكُم النَّصرُ روُكُمتنَْصإِنِ اسو مَـنهيب و ـنَكُميمٍ بقَـو 

بر،در اين صورت. نيز مفيد اين معني است كه ولايت نصرت مراد است)ميثاقٌ  آيه دلالتي
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دريعلامه طباطبا. رق ندارد مدعاي مستش  معناي)أوَلِياء بعضٍ(ي نيز معتقد است كه ولايت

و شاملماع تـوان نمـي، بنـابراين؛شودميأمنت ولايوت،نصرت ولاي، ميراثت ولايدارد

ا ولايه را به آي بت و گفت اخاؤمه وسيله رث  اين ولايت بعداً نسخ شده اسـت:ت معني كرد

 شـامل ولايـت تـوارث نيـز)أوَلِيـاء بعـضٍ(البته اگر اطـلاق ). 9/141،الميزاني،يطباطبا(

و،بشود  در اينجا تنها انحـصار بـه تـوارثلي قطعاً با توارث به خويشاوندي نسخ خواهد شد،

. توان نفي كردرا مي

 نسخ توارث به هجرت.]4[

م، ايـن حكـم بـه انفال را به ولايت توارث تفـسير كنـي72ترديد اگر ولايت در آيه بي

وأوُلُـوا الأرَحـامِ(وسيله آيه مِـنْكُم فَأوُلئِك كُمعوا مدجاهو منِْ بعد وهاجروُا والَّذينَ آمنوُا

أوَلى مُضهعفي ب شَيببِعضٍ عليمكتِابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه بِكُلِّ النَّبِـي(و نيـز آيـه»)75/ انفال()ءٍ

أوَلىأوَلى مُضهعحامِ بَأوُلوُا الأرو مُهاتهأُم هواجَأزو منِْ أَنْفُسهِِم في بِالْمؤْمنِينَ كتِابِببِعضٍ

والْمهاجرِينَ منَِ الْمؤْمنِينَ شـرع مقـدس كـه بدين معنـي؛ نسخ شده است)6/ احزاب()اللَّهِ

و انـصار اي از زمان بنابر مصالحي، حكم مو اسلام در برهه  كـرد صـادر را قتي توارث مهاجر

و هر انصاري از همه مهاجرين بتواند ارث ببرد، ولـي بـا،تا بر اساس آن   هر مهاجري از همه انصار

و حكم ديگري جايگزين آن شد . نزول اين دو آيه، مدت حكم موقت به سرآمد

م؛اما با تفسير ديگر، اصلاً توارثي در بين نبود تا نسخ گردد عني كه شارع مقـدس بدين

و تأسيس موارد جديـد  اسلام با امضاي اصل توارث بر اساس قرابت، با تشريع احكام جديد

و اصلاح آن پرداخت .به ترميم

و وصيت.]5[  ارتباط ارث

و حقـوقي و وصيت گرچه با يكديگر ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد، دو مقولـه فقهـي ارث

 هـم بـه ارثـ طبق تفكر شيعيـاز مال ميت لذا ممكن است يك نفر؛مستقل از يكديگرند

و  چراكه براي هر كـدام؛جانشيني ارث نسبت به وصيت نيز مطرح نيست. وصيتهم به ببرد

و دليل خاصي علَـيكُم إِذا حـضرََ(: چنان كه در باره وصـيت فرمـود؛داردوجود آيه كتُِـب

ترََك خَيراً الوْصِيةُ علَـى الْمتَّقـينَأحَدكُم الْموت إِنْ و الْـأَقرَْبينَ بِـالْمعروُفِ حقـا )للِوْالِدينِ

يوصـيكُم(: نبايد تصور كرد كه تعبير به وصيت در تشريع ارث كه فرمـود لذا.)180/ بقره(
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حظِّ الأُنثَْيين اللَّه في مثِْلُ للِذَّكرَِ لادِكُمَو يـا، سـخن از وصـيت يـا جانـشيني)11/ نـساء()أو

و مـادهايكساني آن دو  اسـت، چنـان كـه»وصـايت«ست، بلكه تشريع حكم ارث بـا كلمـه

ألاََّ وقَـضى(:اسـت شـده تشريع وظيفه فرزند نسبت به والـدين بـا تعبيـر قـضا آورده ـكبر

إحِسانا إيِاه وبِالوْالِدينِ إلاَِّ ).23/ اسراء()تَعبدوا

وص،آري و دو وجه اشتراك ارث بهـيت در اين است كه زمان تحقق هر  تحويل مال

و وجه تمايز اين دو در دو امر استـاليهمنقول : بعد از مرگ صاحب مال است

.نخست اينكه زمان وقوع وصيت قبل از مرگو زمان وقوع توريث بعد از مرگ است

و در بخشي از مال او صورت مي لي ارث بـهو،گيرددوم اينكه وصيت با اختيار مورث

و بر تمام ارث صورت مي .پذيردصورت قهري

 آيات وصيت.]6[
گويد، يـك كـار اي از آياتي كه درباره وصيت سخن مي اطلاق آيات وصيت به دسته

و دقيق است  و استنطاق قرآن براي رسـيدن بـه،به طور كلي. فني  اقتضاي مباحث موضوعي

از؛ديدگاه نهايي همين اقتضا را دارد ،»آيات الاخلاق«،»العقائد آيات«گذشته ايام چنان كه

،»الـصلوة آيات«خيـرادر خصوص نوعو» آيات الاحكام«و» آيات الإمامه«،»آيات التاريخ«

در.بيانگر همـين حقيقـت اسـت ...و» آيات الجهاد«،»آيات الحج«،»آيات الصوم«  لـذا بايـد

.كاربرد اصطلاحات خاص دقت لازم مبذول گردد

و ارث240 آيه.]7[  بقره

مي240نويسنده محترم مقاله، آيه آقاي پاوئرز، منِْكُم(:فرمايـد بقره كه يتوَفَّونَ والَّذينَ

كُملَـيع نـاحج فلاَ خرَجَنَ إخِرْاجٍ فَإِنْ متاعاً إِلَى الحْولِ غَيرَ واجهِِمَةً لِأزصِيو أزَواجاً ويذرَونَ

في في واللَّه عزيزٌ حكيم ما فَعلنَْ منِْ معروُفٍ  را جـز آيـات وصـيت)240/ بقـره() أَنْفُسهِنَِّ

وصِـيةً( وجـود كلمـه دليـل شـايد بـهو در حالي اين سخن جاي خدشـه دارد. دانسته است

واجهِِمَباشددر آيه)لأز .

كه با تقدير يكي اين: تواند داشته باشد وصيت در آيه با همين اعراب نصب، دو وجه مي

و به نوعي سفارش براي همسر بيوه باشد » فليوصوا وصية« دوم اينكه. به عنوان مفعول مطلق

بـه باشـد كـه در واقـع بـه معنـي به عنـوان مفعـول» كتب اللَّه عليهم وصية لأزواجهم«با تقدير 

). 3/226 الجامع لأحكام القـرآن، قرطبي،؛2/279،التبيانطوسي،(تشريع حكم الهي است 
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يعنـي متـاع( اين حكم خدا مبني بر ادامه نفقه تا يكسال بعد از مرگ شوهر،به عبارت ديگر

و در حقيقت مثل ايـن،براي همگان بوده است) الي الحول   خواه شوهر وصيت بكند يا نكند

في(:ه است ماند كه فرمود مي اللَّه وصيكُمظِّ الأُنثَْيح مثِْلُ للِذَّكرَِ لادِكُمَنأوي11/نـساء()ي.(

. مؤيد اين ديدگاه است،اي ديگر به وسيله آيه)متاع الي الحول(نسخ اين حكم

 بر ارث107و 106دلالت آيات.]8[
أيَها الَّـذينَ آمنُـوا شَـهادةُ بيـنِكُم إِذا حـضرََ( معتقد است كه آيـات پاوئرز همچنين يا

 صِيْحينَ الو توالْم كُمدَفِـيأح تُمضَـرَب إِنْ أَنْـتُم رِكُممنِْ غَي أوَ آخرَانِ منِْكُم ذوَا عدلٍ ةِ اثنْانِ

ـتُمَتبقْـسِمانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارلاةِ فَيـدِ الـصعما مِـنْ بَونهبِـسَتح الْأرَضِ فَأصَابتْكُم مصيبةُ الْموتِ

قرُْ  بهِِ ثَمناً ولوَ كانَ ذا شهَادةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمنَِ الْـĤثِمينَبىلانَشتْرَي لانَكتُْملـىوع عثِـرَ  فَـإِنْ

علَيهِم الْأوَلَيـانِ فَيقْـسِمانِ بِاللَّـهِ منَِ الَّذينَ استحَقَّ أَنَّهما استحَقَّا إِثْماً فĤَخرَانِ يقوُمانِ مقامهما

شهَادتهِِ  منِْ أحَقُّ وما اعتَدينا إِنَّا إِذاً لَمنَِ الظَّالِمينَلَشهَادتنُا  بـر ايـن)107و 106/ مائـده()ما

تواند تعيين كند كه از ميـان خويـشاوندان، چـه مرگميهدارد كه شخص مشرفبمعني دلالت

و به چه ميزاني ارث ببرد  و سـياق آيـاتو شـأن نـزول آن بـر ليكن همان. كسي طور كه از ظـاهر

).3/395 مجمع البيان، طبرسي،(دو آيه در باره وصيت استو ربطي به ارث ندارد آيد، اين مي

 نساء176 با آيه12تعارض آيه.]9[
 بلكـه،حل تعارضي كه در آيه پيـشنهاد شـده اسـت منحـصر بـه مفـسران سـني نيـست

مي. مفسران شيعه نيز همين ديدگاه را دارند كلالـه نـزد شـيعه بـه معنـي: نويـسد شيخ طوسي

و خواهران ميت  و برادر مادري12و مراد از كلاله در آيه است برادران ) ناتني( نساء خواهر

و 176استو در آيه و بـرادر از يـك پـدر يـا از يـك پـدر  نساء منظور از اين اصطلاح، خـواهر

و مكـارم نيـز ). 3/135،التبيانطوسي،(است) تني(مادر ديگر مفـسران شـيعي از جملـه طبرسـي

).4/237 تفسير نمونه،؛ مكارم شيرازي،3/29 مجمع البيان، طبرسي،(تفسير را دارند همين 

 تأييد حل تعارض با قرائت أبينقد.]10[
گيـرد، چنـان با قبول اين اصل اساسي كه شرح آيات قرآن به وسيله سنت صورت مـي

بِـ(: در روايتـي در تفـسير آيـه فرمـود7صـادق كه امام جعفـر  عنَـى ذَلِك الإخِْـوةَ إِنَّمـا

منَِ الأمُ خَاصة  /26،هالـشيع وسـائل حرعـاملي،؛1/227، عياشي تفسيرعياشي،()والأخَوَاتِ

قر)175 قرت شاذ نمـي ائا، هيچ نيازي به اين گونه  بـا ائـات باشـد، ضـمن اينكـه اصـل تعـدد

.روستهمشكل جدي روب
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 شدهآخرين آيه نازل.]11[

ف و طبرسي اين ديدگاه را نقل كرده هرچند برخي از مفسران انـد ريقين از جمله طوسي

؛3/408 التبيـان، طوسـي،( آخـرين آيـه نازلـه اسـت»آيـة الـصيف« نساء با نـام 176كه آيه 

 ولي ديدگاه ديگر اين است كـه ايـن آيـه آخـرين حكمـي،)3/229 مجمع البيان، طبرسي،

با اين لذا اين ديدگاه؛)1/598، الكشافزمخشري،( نازل شده است9است كه بر پيامبر

افزون بـر ايـن سيوطي. منافاتي ندارد، است سخن كه آخرين آيه نازله را آيه ديگري دانسته 

و 193، عمران آل 195، بقره 278ت ه، آيا آي خرين آيـات نازلـهآ را به عنوان توبه 128 نساء

ا.)1/29، اتقان سيوطي،:ك.ر(مطرح كرده است  آيـه گـر نپـذيريم كـه ضمن اينكه حتـي

كنـد، چنـان كـه آخرين حكم يا آخرين آيه نازل شده باشد، مشكلي ايجـاد نمـي نساء 176

و؛كندن نيز نقش مهمي ايفا نميآپذيرش   چراكه هر دو آيـه در جـاي خـود محكـم اسـت

و. توضيح آن در سنت آمده است،اگر اجمالي داشته باشد البته برخي مورخان مثل يعقـوبي

آخرين آيه نازل شده بـر)3/ مائده(هان مثل آيت االله معرفت برآنند كه آيه اكمال پژو قرآن

ج( است9پيامبر ص1التمهيد في علوم القرآن، .)128ـ 129،

 آيات الميراث.]12[

و هسته اصـلي 176و11،12 آيات آقاي پاوئرز  سوره نساء را به عنوان آيات الميراث

ارث مربـوط بـهن بايد توجه داشت كه آيات ديگـري نيـزلك. علم الفرائض ياد كرده است

.1:از اسـت اين آيات عبارت. دهدها آيات الارث را تشكيل مي وجود دارد كه مجموع آن 

أوَلِيـاء بعـضٍ ...( آيـه مُضهعب أوُلئِك أوُلُـوا( آيـه.2؛)72/انفـال()...الَّذينَ آووا ونَصروُا

أوَلـىوأوُلُـوا الأرَحـامِ( آيـه.3؛»)75/انفـال()... بِـبعضٍ ولـى الأرَحامِ بعـضهُم أَ مُـضهعب

ممِـا(آيـه.4؛)6/ احزاب()...ببِعضٍ نصَيب وللِنِّساءِ والأقَرْبَونَ ترَكَ الوْالدِانِ ممِا نصَيب للِرِّجالِ

والأقَرْبَونَ مثِْـلُ حـظِّيوصـيكمُ اللَّـه فـي(يهآ.5؛)7/ نساء()...ترَكَ الوْالدِانِ للِـذَّكرَِ لادكُِـمَأو

أزَواجكُـم(آيـه.6؛)11/نساء()...الأنُثْيَينِ َترَك نصِف ما ُلكَم(آيـه.7.»)12/نـساء()...وتلِْـك

َولهسرو طعِِ اللَّهي ومنْ و»)13/نساء()...حدود اللَّهِ يفتْـيكمُ فِـي يـستفَْ(آيـه.8؛ قُـلِ اللَّـه َتوُنك

.، به همين ترتيـب اسـت كـه بيـان شـديآيات در ترتيب نزول اين چينش ). 176/نساء()...الكْلاَلةَِ

مي،اين دسته از آيات .دارد مجموع احكام ارثو سير تكاملي آن را بيان
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 احاديث شيعه در ميزان وصيت.]13[

ولـي از اهل سـنت اسـت، تماماً،ن ثلث آورده در خصوص وصيت به ميزا پاوئرز آنچه

ــ:هـاي مكتـب اهـل بيـت بر اسـاس آمـوزهـ نظر شيعه نيز از لازم به يادآوري است كه 

مـنْ«: فرمـود7 چنان كه در روايتي امام صـادق؛ميزان جائز الوصيه حداكثر تا ثلث است

فقََد أَضَرَّ بِالوْرثَةِ والْوصِيةُ ومنْ أَوصى بِالثُّلُثِ باِلثُّلثُِ منَِ الوْصيِةِ  بِالْخمُسِ والرُّبعِ أَفْضَلُ

تْرُكي ى بِالثُّلُثِ فَلَمصدر حقيقـت،ايـن موضـوع).9/19،الأحكـام تهـذيب طوسي،(» أَو ،

و اجبار در تقسيم اموال است .بيانگر جمع بين اختيار

 وصيت براي وارث.]14[

ص نفي حـق ميـت در وصـيت بـراي وارث بيـان كـرده در خصو پاوئرزآنچه همچنين

جـواز زيـرا اولاً؛است، بر اساس بينش اهل سنت است، اما در بينش شيعي اين گونـه نيـست

ميوصيت براي وارث  علَـيكُم إِذا حـضرََ(:فرمايدمشمول اطلاق آيه وصيت است كه ِكتُب

صِيْراً الوخَي ترََك علَى الْمتَّقينَأحَدكُم الْموت إِنْ والْأَقرَْبينَ بِالْمعروُفِ حقا للِوْالِدينِ /بقره()ةُ

اند چنان كه در روايتـي محمـد بـن روايات نيز جواز وصيت براي وارث را بيان كرده.)180

آن؟پرسد كـه وصـيت بـراي وارث چـه صـورت داردمي7مسلم از امام جعفر بن محمد 

 وسـائل حرعـاملي،؛4/126، الإستبـصار طوسـي،(»ئز اسـت جـا«: حضرت در پاسـخ فرمـود

).29/412نجفي، جواهرالكلام،(اند فقها نيز به اين مسأله فتوا داده).19/287،هالشيع

 نسخ آيات وصيت.]15[
 چنـان؛اسـت سخن گفته بر پايه بينش اهل سنت نيز در زمينه نسخ آيات وصيت پاوئرز

علَـيكُم( اقرباي صاحب فرض جائز نيست، چون آيه وصيت براي: گويدكه حنفيه مي ِكتُب

والأَقْـرَبينَ للِوْالِـدينِ ترََك خَيـراً الوْصِـيةُ أحَدكُم الْموت إِنْ  حكـم)180/ بقـره()إِذا حضرََ

/3جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه،(موقتي بوده كه با نزول آيات ارث زائل شده است

و حكـم آن پابرجاسـتاِليكن در بينش شـيعي ايـن آيـه در ). 141 حكـام خـود بـاقي اسـت

/29 نجفي، جواهرالكلام،؛19/287،هالشيع وسائل حرعاملي،؛4/126، الإستبصارطوسي،(

و مورد اتفاق نيست،افزون بر اين ). 412  برخـي گمـان، در حـالي كـه نسخ آيه امري قطعي

اند اگرچه نسبت بـه برخي ديگر بر اين عقيده. نسخ شده است اند اين آيه به آيات ارث برده

و نيـز(وارث نسخ شده است اما نسبت به ديگر امور  از جمله عبادات، حج، زكات، خيـرات
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به)بر مقرر نيست فقير قريب كه سهم و برخي نيز معتقدند. حكام خود باقي استاِ نسخ نشده

و آيات ارث تنـافي وجـود نـدارد تـا چون بين آيات؛اصلاً اين آيه نسخ نشده است  وصيت

مي. نسخ شود  ،حنبـلبنا(»ثارِلولِصيةَووزلاتج«گويند آيه به وسيله روايت نبويو اينكه

 زيـرا روايـت بـا؛نسخ شده است، سخن درستي نيست) 4/187، مسند الإمام أحمد بن حنبل

ظن،فرض صحت و با ظن رواآ تنها قـي نمـييور است ؛ لـذا رآن را نـسخ كـرد تـوان قطعـي

و اسـتحباب وصـيت نمـود و بقاي جواز روايت را بايد حمل بر مازاد بر ثلث يا نفي وجوب

).1/483 مجمع البيان، طبرسي،(

 ارث بردن مسلمان از كافر.]16[
و بـالعكس يك مسلمان نمي«گويد مي پاوئرزاينكه  قـسمت،»تواند وارث كـافر شـود

كاويدوم سخن از. تواند از مـسلمان ارث ببـرد فر نمي درست است كه امـا اينكـه مـسلمان

» فـئ«برد، تنها سخن فقهاي اهل سنت است كـه معتقدنـد مـال كـافر از سـنخ نميارث كافر 

و نمي ). 5/199جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعـه،(تواند به توريث مسلمان در آيد است

و،اما بر اساس بينش شيعي  و نـه در فتـاوا اين سخن نه در قرآن و نـه در سـنت در. جود دارد

أنََّ المْسلِم يرثُِ الْكَافِرَ والْكَـافِرَ لايـرثُِ«: خوانيم كه فرمودمي7روايتي از امام صادق
لِمسْفقهـاي شـيعه بـر ايـن باورنـد كـه،رو از ايـن؛)9/367، الأحكـام تهـذيب طوسي،(» الم 

م ميمسلمان از كافر خواه اصلي باشد يا ).41/10نجفي، جواهرالكلام،(برد رتد ارث

 ملاك رابطه خويشي.]17[

برخي از مفـسران در ايـن.ت به ديدگاه شيعه اجمالاً سخن حقي استب نس پاوئرزسخن

أيَهـم أَقْـرَب لَكُـم نَفْعـاً( با توجه به جملـه: نويسندزمينه مي  لا تَـدرونَ ناؤُكُمأَب و آباؤُكُم(

مي)11/ نساء( نَ به خوبي معلوم بعد و  مهم در ارثيشنقبي به ميتسشود كه موضوع قُرب

و ميزان كاهشو افزايش سهم آنان است أوُلُـوا( اگر مجموع اين معني بـه مفـاد آيـه. افراد

أوَلى مُضهعحامِ بَضٍ الأرعِمي، منضم شود)75/ مائده()...بب يشود كه اقرب نـسب بيانگر اين

.د بودهنع أبعد خواما

وي،ترين افراد به ميت شكي نيست كه نزديك،از سوي ديگر و دختر  پدر، مادر، پسر

و چراكه بدون هيچ واسطه؛دهندهستند كه رتبه اول در ارث را تشكيل مي اي به او متـصلند

و فرزندان ميت باشند، نوبت به فرزندان آنها نمي  وبـ،بعـد از ايـن مرتبـه. رسـد تا فرزند رادر
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و مـادر و مادربزرگ او قرار دارند كـه بـا يـك واسـطه كـه پـدر و پدربزرگ خواهر ميت،

و خواهر ميت باشند  و تا برادر بـهتمر. رسـد نوبت به فرزندانـشان نمـي،باشند به ميت متصلند

و خاله ميت قرار دارند كه با دو واسطه  و پـدر يـا(بعدي عمو، دايي، عمه يعني جد يـا جـده

قُ. ميت اتصال دارندبه)مادر ب نيز از مسأله و ،شـود كـه دو سـبب در قـرب عد روشن مي رب

و مـادري( چنان كـه كلالـه ابـويني؛مقدم بر يك سبب است  مقـدم بـر كلالـه ابـي) پـدري

و بعـد اسـت كـه ). 4/214،الميزاني،يطباطبا:ك.ر( تنهاست)پدري( از دل موضوع قرب

تـا فـرد نزديـك بـه= إن الاقرب منهم يمنع الابعـد«انبا عنـو قاعده معروفي در باب ارث 

مي»رسدمتوفي باشد نوبت به فرد دورتر نمي ).41/83نجفي، جواهرالكلام،(گردد اصطياد

عصبه.]18[  خاك خوردن
مي«: گويدميكه سخناين منظور از در،»توانـد خـاك بخـورد عصبه  ايـن اسـت كـه

 بـه عنـوان ثقـل قـرين قـرآن:عث از مكتب اهل بيتكه منبـ بحث ارث از ديدگاه شيعه

مي ـاست آن رواياتي يافت  بر اساس فرائض مقـرره در قـرآن،: ائمههاشود كه طبق مفاد

و عصبه را از هر نوع سهم مال ميت را تنها براي اقرباء مي در. كننـد خواهي محروم مـي دانند

فيِ فِيـهِ التُّـرَاب المْالُ«: خوانيم كه فرمودمي7روايتي از امام صادق »للأَِقْربَِ والْعصبةُ

 چون؛كنايه از اين است كه حق را بايد به صاحب حق داد اين تعبير).7/75، كافيكليني،(

و باور بشر . استيحكم خدا مقدم بر داوري

هاعلم الفرائض نيمي از دانش. ] 19[

انـد، انـد، در شـرح آن گفتـهدهرا نقل كـر عبارت كه اين نيز برخي از دانشمندان شيعه

و فروع تقسيم مي  و علم فروع نيز خود بـر دو قـسم اسـت؛ علوم در واقع به علم اصول شود،

و قسم ديگر متعلق بـه امـوات  علـم الفـرائض متكفـل بخـش. يك قسم متعلق به احياء است

).1/13ه،الغم كشفاربيلي،(اموات است 

و نقض قانون.]20[  تناقض

با قرن اولن است كه مسلمانا مدعي پاوئرز يگيري يك قاعده قرآن به كار در مواردي

 نـساء يـك11 مفـسران متقـدم از آيـه رسيدند؛ يعنـيمي متفاوتاي، به نتيجه با قاعده ديگر

و)سهم پسر چـون دو سـهم دختـر اسـت(قاعده كلي و آن را در بـاره همـه زنـان  فهميدنـد

. به موارد نقض گرديدمردان به كار گرفتند، لكن بعداً اين



و زمستان11سال ششم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 104 ش1390، پاييز

في( نساء11اگر منظور نويسنده اين است كه آيه اللَّه وصيكُممثِْـلُي للِذَّكرَِ لادِكُمَأو

 بـه قرينـه:بايـد گفـت!، مفيد قاعده كلي است كـه بعـداً نقـض شـده اسـت)...حظِّ الأُنثَْيينِ

و به صرا يوصـيكُم(:فرمايدحت مي داخلي خود آيه كه روي خطاب در باره فرزندان است

و مـرد منتفـي اسـت)أوَلادِكُم اللَّه في  176 چنـان كـه در آيـه؛، كليت آن نسبت به هـر زن

كـه)الأُنثَْيـينِحظِّمثِْلُفلَلِذَّكرَِ ونِساءرجِالاًإخِوْةً كانوُا وإِنْ(:فرمايـد همين سوره كه مي

را،با فاء تفريعدر حقيقت،  مي نتيجه حكم  موارد بعدي به منزلـه،و به فرض كليت.كند بيان

و اما اگر منظور اين است كه مفسران در ابتدا طـوري فهميـده. استثناي آن است نه نقض انـد

.موضوع ديگري است كه چندان اهميتي ندارد! اندبعداً برداشت ديگري داشته

و مـادرش)شوهر(گويد در صورتي كه وارث متوفي، همسر اينكه نويسنده مي و پـدر

و سهم مادر ثلـث،باشند، در اين صورت و سـهم پـدر)سـوم يـك( سهم شوهر نصف ارث

و اين ناقض قانون دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن اسـت)ششميك(سدس ! است

؛ صـحيح نيـست،، اما اينكه نـاقض آن قـانون باشـد است اين نحوه تقسيم درست:بايد گفت

و مـادر مـثلاً بـا همـسر مجتمـع،رو از اين؛ ندارد چون آن قانون كليت  در صورتي كـه پـدر

و فقهـاي شـيعه نيـز بـدان فتـوا داده شوند، سهم مادر بيش از سهم پدر مي نجفـي،(انـد شـود

 ). 2/361 امام خميني، تحريرالوسيله،؛41/95جواهرالكلام، 

و اضافه كردن به آيه.]21[  عمر

زي مي پاوئرز و يـه را تغييـر دادنـد تـاآ معني،د بن ثابت با افزودن به آيه نويسد كه عمر

بقِـى«عبارت زياد شده در روايت زيد، جملـه. كليت قانون حفظ شود  بيهقـي،(اسـت»ممِا

يك،بر اين اساس ). 227و 6/226السنن الكبري،  مانده پـس از جـدا سوم از باقي سهم مادر

 سـهم مـادر بـر خـلاف فـرض فـوق كـه،تدر ايـن صـور. شدن سهم همسر است نه از كل 

يك يك و سهم پدر كه يـك سوم است تبديل به چهـارم يـك شـشم بـوده تبـديل بـه ششم،

دو،در اين صورت. شود مي .برابر سهم ذكور نسبت به سهم اناث رعايت شده است قانون

 امر مرسومي اسـت،افزودن عبارت فوق اگر به عنوان تقدير در كلام باشد ديگر اينكه

فَمـنْ فَـرَض( در آيه»بـهيأت في حج« مثل تقدير عبارت؛دهدكه در ادبيات عرب رخ مي

فلاَ  جْفيهنَِّ الح]بـهيأت في حج[جْفِي الح ولا جِدالَ ولا فُسوقَ  اسـت)197/بقره()رفثََ
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و اظهار مقدبي،كه در حقيقت نار براي تبيين معن نياز از ذكر بوده است، بـه.آنه تغييـر ست

 و عباراتي كه مغي و در نتيجه تحريـف معنار خلاف تقدير گرفتن الفاظ و تحريف لفظي ست

كس. آيدمعنوي به شمار مي   حق حذف يا اضـافه9 حتي شخص پيامبريبديهي است هيچ

و عبارات قرآن را ندارد . كردن آيات

 پنج نفر يا شش نفر؟.]22[

و همسر، شش نفر بيان شده است كه در واقع، در مقاله در خصوص ارث دو دختر، و مادر  پدر

.پنج نفر بيشتر نسيتند؛ هرچند ممكن است خطا از مترجم باشد، ولي به هر صورت اشتباه است

به.]23[ 7عليامام اتهام نسبت عول

و بيهقي پاوئرز نقـل) 6/253بيهقي، الـسنن الكبـري،( به استناد روايتي كه از ابن شعبه

مي7 به علي،كندمي كه نسبت بـران بـر سـهام از تمـامي براي حل زيـادي سـهم وي دهد

هـشتم بـود لذا سهم زوجه كه يـك؛بران حاصل شودها كم كرد تا برابري سهام با سهم سهم

و علـي،ايـن. نهم كاهش داد به يك   بـا صـراحت كامـل بـا ايـن7 سـخن درسـت نيـست

و كساني  چنـان كـه؛ نكوهش كرده اسـت،شوندمرتكب آن را كه اجتهادات مخالف است

وأخََّـرتُْم«: در روايتي فرمود اللَّه منْ قَدم تُممقَد كُنْتُم َلو أيَتُها الْأمُةُ المْتَحيرةَُ بعد نَبِيها يا

 ا اللَّهلَهعج وجعلْتُم الوِْلَايةَ والوْرِاثَةَ حيثُ أخََّرَ اللَّه  ما عالَ وليِ اللَّهِ ولاعـالَ سـهممنْ

نيز روايت عبداالله بن عتبه از ابـن عبـاس كـه نحـوه).7/78، كافيكليني،(»همنِْ فَرَائضِِ اللَّ

و ادامه تقسيم ارث را بيان مي  در پاسخ ايـن سـؤال كـه اول كـسي كـه7روايت علي كند

أخََّرَ و«: مرتكب عول شد عمر بن خطاب بود تا اينكه گفـت  و اللَّه منْ قَدم مقَد َلو ايم اللَّهِ

أخََّرَ اللَّه ما عالَت فَريِضَةٌ  مؤيد اين نادرسـتي سـخن نويـسنده در ايـن بـاره اسـت،»...منْ

).26/78،هالشيع وسائلحرعاملي،(

و تعصيب.]24[  عول

ا و اهل تفاوتزيكي ع هاي فقه الارث شيعه و تعـصيب اسـت كـه سنت موضوع  پـاوئرز ول

:شودميهتر شدن مسأله به نكاتي چند اشاربراي روشن. كرده استهمقاله نيز بدان اشار

در.1 و عصبه و  اهل سنت، كساني هستند كـه بـدون اصطلاحتعصيب مشتق از عصب

در. برندتقدير ارث مي و تي در زياد يعني اصطلاحو عول ،لاحـم(هـا در نصيب نقص سهام
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دادن مازاد از سـهام ارث: تعصيب در تعريف شيعه عبارت است از ). 110و1/65، فرائضال

عصبه هستند  بـو عول يعني)41/83نجفي، جواهرالكلام،(به كساني كه از ه تقـسيم نقـصان

اگـر ورثـه، فقـط: اندبرخي از مفسران با ذكر مثال اين گونه نوشته. بران بر سهمر مساوى طو

و مادرىـ دو خواهرِ ارث شـوهرو،و شوهر بوده باشند، ارث دو خواهر دو سوم مـال ـپدر

 نصف مال است كه مجموع آن دو 
6
 يعنى.شود مى7

6
در از مجموع مال بيشتر مى1 گـردد،

 آيا چه بايد كرد؟ اينجا
6
ب كسري را1 و به نسبت سهام از همه ورثـه كـم طوره بايد  عادلانه

دانشمندان اهل تسنن اين است كه بايـد از همـه رأي از افراد معينى كم گردد؟ تنهاياشود؟

و  راآكم شود و گاهى به عكس، مجموع سـهام از مجمـوع مـال، كمتـر. نامندمى»عول«ن

و تنها مثلاً؛است و اگر مردى از دنيا برود او بـاقى بمانـد، سـهم مـادر در يك دختر از مادر

اين صورت 
6
دختر سهمو1

6
باشد كـه مجمـوع آنهـا مال مى3

6
وشـود، مـى4

6
 اضـافه2

و فقهاى اهل تسنن مى در اينجا. ماند مى عصبه يعنـىد به اين اضافى را باي: گويند دانشمندان

و ايـن را اصـطلاحاً مانند مردان طبقه بعد  :ك.ر(نامنـد مـى»بيتعـص«برادرهاى متـوفى داد

).3/305 تفسير نمونه، مكارم شيرازي،

و تـأخر ديگـري نيـز رخ مـي.2 بعد نسبي، تقدم و نمايـد كـه در وراثت در كنار قرب

ـ خواه زن باشد يا شوهرـ همسر ميت از جمله. همواره در كنار اين صاحبان سهام قرار دارد

 يعني اگر همسر نباشد مال بين؛ تأثيرگذار بر سهم يكديگرند،است كه در كنار اقارب سببي

سو. شوداقارب با سهم معين تقسيم مي و اولاد ميت نباشند،در آن  همسر سـهم، اگر والدين

و بدون وي يك چهـارم بدين معني كه زن با وجود فرزند يك هشتم؛بردمعين ديگري مي

مي.برداز مال را مي و بدون وي يك دوم مال را و. بـردو شوهر با وجود فرزند يك چهارم

بـه، لي هنگامي كه فرزند يا برادر ميت در ميان باشـدو،برديا مادر كه يك سوم ارث را مي

. يابديك ششم كاهش مي

م معـين اگـر بـا ديگـري در ارث قرآني مواردي وجود دارد كه افـراد صـاحب سـه.3

كه؛ نشده استايه اشار ارثشاند به ميزاننهمراه شو و خواهران  مثل دختر، دختران، خواهر

و دوسوم مي يك برند اما تصريح نشده كه در صورت همراهـي بـا ديگـران چـه مقـدار دوم

مي. برندارث مي  و فزوني سهام بر اصـل از اينجا معلوم ، بـر شود كه به هنگام وجود ديگران

ميوعنه بلكه نقص تنها بر ديگران مسكوت،شودسهام اينان نقصي وارد نمي .شودارد
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بـران ميـت عبـارت مثل اينكـه ارث،از اصل مال فراتر رود سهام گاهي ممكن است.4

و خواهران تني ميت كـه مـستحق دو سـوم: باشند از  نـدا همسر ميت كه مستحق نصف است

و يك  خ كه مجموع سهام يك بران از زن متوفي عبارت باشـند يا اينكه ارث. واهد شد ششم

و: از و مادر ميت كه مستحق دوششم هستند، دختران ميت كـه مـستحق دوسـوم هـستند پدر

چهـارمو يـك در اين صورت مجموع سهام يـك. چهارم است همسر ميت كه مستحق يك 

بـران مانند اينكه ارث ممكن است اصل مال از سهام بيشتر باشد،، از سوي ديگر.خواهد بود 

. باشند يك يا چند دخترفقط

و يا افزوني آن چه بايد كـرد؟ پاسـخ پرسش اصلي اين است كه در صورت كمبود سهام

. كه تفسير آيات را بر عهده داردرفت اساسي اين است طبعاً بايد به سراغ سنت مأثوره 

مييعلامه طباطبا  نقص در اصل مـال بـر:البيتبر اساس روايات ائمه اهل: نويسدي

و،شود كه سهام مختلف ندارند كساني وارد مي  بلكه يـك نـوع سـهم دارنـد مثـل دختـران

و همسر ميت كه سهام مختلـف دارنـد و در صـورتي كـه. خواهران، نه افراد ديگر مثل مادر

شـود كـه در صـورت قبلـي اصل مال از سهام بيشتر باشد، زائد بر سهام بـه كـساني داده مـي

ن  عبارت باشند از دختر ميـت كـه مـستحق نـصف كه بران شوند، مثل اين ارث قص مي دچار

و پدر ميت كه مستحق يك  و مال است ششم اسـت كـه مجمـوع آن چهارشـشم مـال اسـت

ي،يطباطبـا( برگـردد»رد«اين مقدار اضـافي بايـد بـه دختـر بـه عنـوان. دوسوم زيادي است 

).4/215 الميزان،

و تعصيب روي آورهپيموداما ديگران مسير ديگري و اول كـسي كـه انـددهو به عول

بـران تقدير سـهم كه موضوع در جايي است. خليفه دوم بود،گذاري كرد چنين سنتي را پايه

و سهم  و از سهام بيشتر باشد مثل اينكه مردي بميرد بران عبـارت باشـند از دو دختـران، پـدر

و همسر وي  بي كه مادر، مي مجموع سهام از كل ارث  زيرا سهم دو دختر دوسـوم،؛شودشتر

يكسهم پدر يك يك ششم، سهم مادر و سهم همسر هشتم است كه جمع ايـن سـهام ششم،

(چهارمو چهار بيستو به جاي بيست 
24
(هفـتمو چهـار بيـستو، بيـست)24

27
در. شـود مـي)24

يك هركدام اندك سهمي كاسته مي اينجا بر پايه نظريه عول از هـشتم بـه شود مثلاً سهم همسر از

 اما بر اساس نظريه بطـلان عـول كـه نظريـه شـيعه اسـت، نقـص تنهـا بـه؛يابدنهم كاهش مي يك

 ). 2/359خميني، تحريرالوسيله،؛ امام41/92نجفي، جواهرالكلام،(شود دختران وارد مي
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 نظريه تلفيق.]25[

نظاگر منظور ـيي تلفيقـي از احكـام امـضا،انون ارث قـرآنقكه اين است ريه تلفيق از

و تـشريعوـي قبل از اسلاميبرخي احكام عقلا ،شـده عـصر اسـلامي اسـت احكام تأسيـسي

اما اگر منظور اين است كه ديـدگاه اصـيل قـرآن بـا ديـدگاه مجتهـدان.سخن درستي است

گ  و تلفيق شده است، بايد سـنت فت هرچند ممكن است فقهـاي اهـل خطاكار به هم آميخته

و پيـروان مكتـب آن را پذيرفته باشند، اما همان  گونه كه گفته شـد از ديـدگاه فقهـاي شـيعه

د با احكام قرآني به نوعي بازگـشت بـهر زيرا اين گونه برخو؛ فاقد اعتبار است:بيت اهل

. عصر جاهلي است

 از تفسير قرآنعدم اطلاع.]26[

:ري چند نكته ضروري استيادآودر اين مورد

و عمـر روشـن نبـود، امـا معنـي آيـه در مكتـب.1 هرچند معنـاي آيـه بـراي امثـال ابـوبكر

ولا الكلالة ما لم«: فرمـود: روشن بوده است؛ چنان كه امام صادق:بيت اهل يكن والـد

).1/455 تفسير نور الثقلين،؛ عروسي حويزي،26/92ه، الشيع وسائلحرعاملي،(» ولد

 از گذشته تا به امروز مورد اختلاف بـوده تفسير برخي آيات ديگر نيز،افزون بر اين.2

و اين نبايد موجب شود كه تا تفسير آيه را دچار آشفتگي بدانيم .و هست

 پيشنهاد تغيير قرائت.]27[

رجـلٌ( بـه فـتح راء در عبـارت»يورث«با توجه به اينكه قرائت واژه پاوئرز وإِنْ كـانَ

رأَةَيأوَِ ام كلاَلةًَ مفيد اين معني است كه كلاله به معني هديه يا سهم كوچكي از مال)ورثُ

و برادران ناتني متوفي است، پيشنهاد مي   را بـه كـسر راء»تورث«كند تا كلمه براي خواهران

در ايـن صـورت معنـي. باشد»عروس« مفيد معني،خانواده سامي آن قرائت شود تا مانند هم

در.شود كه اگر مردي عروس يا همسر خود را به عنـوان وارث بـاقي بگـذارده چنين مي آي

يك،نتيجه .كندسوم تجاوز نمي كلاله هديه يا سهمي از ارث خواهد بود كه از

:سخن چند نكته قابل ملاحظه وجود دارداين در

پـ، اين سخن با نظريه وحدت قرائت قرآن سازگار نيـست)الف ذيرش بلكـه مبتنـي بـر

و، از سوي ديگر.ت قرآن كريم استئاانظريه تعدد قر   كيفيت قرائت قرآن بـا پيـشنهاد ايـن
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، اگر اين تعدد ريـشه در نـزول دارد تنهـا آن حل نمي شود، بلكه بعد از پذيرش مبناي تعدد

و بر مبناي تعدد ابلاغ قرائت شدهت نازلئااقر هاي نبوي قابل پذيرش اسـت قابل قبول است

قرو بنابر بر فرض دلالـتـو پاسخ مثبت خدا9ت توسط پيامبرئاا درخواست اجازه تعدد

قر ـسبعة احرفروايات  ميائا تنها وان باور نمود، نه اينكه آيه قرآن طبـق بيـنشتت مجاز را

و ديدگاه  . باشدخاصي فكري تغيير دهيم تا مطابق فكر

در)ب يورثُ« قرائت به كسر راء رجلٌ نيـز وجـود دارد، امـا»كلاَلةًَ أَوِ امـرَأَة وإِنْ كانَ

بـه كـسر خوانـده شـود،» يـورث« چراكه اگـر؛شودتفاوت ماهوي در معني آيه حاصل نمي 

و فرزند اسـت  و مراد وارث غير از پدر، مادر و كلاله مفعول خواهد بود و اگـر. رجل فاعل

ا» يورث« و كلالـه بنـابر حـال ز ضـمير در يـورث به فتح خوانده شود، وصـف رجـل اسـت

و فرزنـد نداشـته باشـد؛منصوب است در ضـمن. يعني اگر مردي بميرد در حالي پدر، مادر

و اگر ناقصه باشـد» كان« آن،اگر تامه باشد، فاعل آن رجل است و كلالـه خبـر  رجـل اسـم

 ). 4/212،الميزاني،يو طباطبا1/485 الكشاف، زمخشري،:ك.ر(است

ه نيست تا با كلاله به عنوان وارث باشد، بلكه عطـف بـر رجـل إمرأه عطف بر كلال)ج

و در نتيجه ارث و هر دو فاعل يا نائب فاعل اي اينكه گفتـه شـود كلالـه هديـه. گذارنداست

. هيچ دليلي ندارد،شوداست كه به ارث گذاشته مي

ر. كلاله در زبان سامي به معني عروس است اينكه)د ا اين معنـي نـه معـاجم عربـي آن

و نه معاجم عبري تأييد مي = عـىو تعـب بـه معنـي)كالـل(چراكه اين واژه در عبـري! كند

و ناتوان است در عربي نيـز ). 10/104 التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مصطفوي،(خسته

و بنـابر ). 4/212،الميـزاني،يطباطبـا(اصل اين واژه بنابر يك نظريه بـه معنـي احاطـه اسـت 

ب و سنگيني است كه بيشتر در ثقـل معنـوي كـاربرد دارد نظريه ديگر  چنـان كـه؛ه معني ثقل

والصنم كلّ على. واليتيم كلّ على من يتولىّ أمره. العيال كلّ على الرجل«: شودگفته مي

»ومـن آثـاره التعـب، والعـى، والكلالـة علـى الميـت. والوكيل على الموكل. عابديه

اين بيانات همه مؤيد بلكـه دليـل ). 10/104 الكريم، التحقيق في كلمات القرآن مصطفوي،(

.تواند صحيح باشدآن است كه سخن پاوئرز نمي
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 تبديل استثنا به قانون.]28[

زمـان( سـهم انـدكي از ارث بـه زن، در آغـازي كه اعطا مطرح شده اين باور در مقاله

در)9پيامبر  قـرار،انـد يافت نكرده يك امر استثنائي بوده كه براي زناني كه مهريه خود را

 تمركز بر وارثان شـد، بران جايگزينِ كه تمركز بر سهم9داده شد، اما بعد از وفات پيامبر

:در اين باور ملاحظاتي در وجود دارد. به يك قانون كلي تبديل شد

.ي بودن اين امر نيازمند اثبات با ادله قطعي است كه وجود نداردي استثنا)الف

از)ب و يك امر استث دست به قانون9پيامبر كساني كه پس ي را بـهيانگذاري زدند

؟ چه كساني بودند،قاعده كلي تبديل كردند

را گـذاري حق چنين قانون9 پس از پيامبر مگر نسل)ج  داشـتند؟ اگـر بـه فـرض اي

و قانون قبلي ناقصو مطابق زمان تـشريع شـده باشـد كـه مـصلحت مكلفـين اقتـضاي تغييـر

آنتبديل آن را داش   دسـت هم فقـط بـه ته باشد، تنها در قالب نسخ ممكن است تغيير يابد كه

.گذار نخست استقانون

 تغيير در فهم/ تغيير در اراده الهي.]29[

 كه آيـات وصـيت تـا ربـع قـرن پـس از رحلـت همچنين در مقاله اين باور مطرح شده

 فهـم جديـد از آيـه به قوت خود باقي بوده است، ولي بعد از آن بـه دليـل ظهـور9پيامبر

و ناسازگاري ارث با وصيت دچار تغيير شد :ملاحظاتي وجود داردنيز سخن در اين. ارث

رجلٌ( سوره نـساء12 اينكه آقاي پاوئرز مدعي است در بخش دوم آيه) الف وإِنْ كانَ

أوَِ امرأَةٌَ  كلاَلةًَ ر)يورثُ خ نمـوده انتقال فهم رخ داد، بـه خـوبي معلـوم نيـست چـه تفـاوتي

را. است و بلكه نافهمي معني كلاله است كه از عمـر نقـل شـده اسـت، ايـن اگر منظور فهم

وانگهي اين انتقال در همان ربع قرن اول بـوده اسـت،. توان انتقال در فهم به شمار آورد نمي

.نه پس از آن

و حل آن به وسـيله آمـوزه وصيت ناسازگاري آيات)ب  با فهم جديد از آيات ميراث

، آيا غيـر از ذات ربـوبي كـه نـازل كننـده قـرآن اسـت؟نسخ، بر چه پايه علمي استوار است

و ائمـه9كسي ديگر حق نسخ آيات را دارد؟ بر اسـاس بيـنش شـيعي حتـي خـود پيـامبر

مي:معصومين كننـد نـه اينكـه خـود ناسـخ تنها نسخ صورت گرفته با اراده خدا را اعلام
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يا( رأي مفسران اينكه بگوييم. احكام الهي باشند و يا نفهمي در مرحله اول بر اثر كج فهمي

انـد، سـخن قابـل قبـولي نيـست؛ زيـرا از يـك سـو مـستلزم باعث تغيير در اراده الهـي شـده) دوم

.باشد تشريك در تشريع الهي استو از سوي ديگر، مستلزم تأثير اراده مفسران در اراده الهي مي

» ابتدائي ارثقانون«و» مرحله اوليه فهم«.]30[

ايـن گونـه» قانون ابتـدائي اسـلامي ارث«و به دنبال آن تعبير» مرحله اوليه فهم«با تعبير

 كـههمكرر بيان شـد. جاي خود را به قانون ديگر بدهد داردشود كه اين قانون بنا وانمود مي 

و هرگونه تغيير در آن تنها از مبدأ تشريع تع،تشريع اسلامي و بـه يعني ذات مقدس باري الي

بـر اسـاس نظريـه تفـويض اين مـسأله ممكن است،آري. پذير است امكان9وسيله پيامبر 

هـاي اما خـود ايـن نظريـه بـا چـالش،پذير باشد اين مسأله توجيه:امور دين به معصومين 

كـهـ بـا نـسخ،» تغييـر فهـم«به صراحت بايد گفت مانندسازي. روستهاساسي اعتقادي روب

و پوشش بر خطاي كج فهماني است،در حقيقتـ كرده آقاي پاوئرز توهم   يك نوع توجيه

و يا نخواسته .اند بفهمندكه معني آيه را درست فهميده

و تعديل.]31[  جايگزين يا جرح

 بدين معنـي؛ي اسلامي استيپيش از اين گفته شد كه قانون ارث از جمله احكام امضا

ا و اساسيبكه كنـد، سـپس بـه امضاء مـي،قبلي وجود داشته كه در جامعه را تدا اصول كلي

و ترميم جزئيات آن مي  لا(:كـريم فرمـود اينكـه قـرآن. پـردازد اصلاح نـاؤُكُمأَبو آبـاؤُكُم

أيَهم أَقرَْب لَكُم نَفْعاً  را مفيد اين معني است كه اسلام اصل قانون ارث،)11/نساء()تَدرونَ

ط اما در سهم،پذيرفت و مقادير سهمشان تجديد نظـر اساسـي داردقاببران،  لـذا بـر؛ت ارث

و مـي گويـد خلاف قانون جاهلي، با مفروغ گرفتن سهم ارث دختر، آن را محور قـرار داده

حظِّ الأُنثَْيينِ( مثِْلُ مي.)للِذَّكرَِ  قرآن بـا جـرح:گويماينجاست كه بر خلاف ديدگاه پاوئرز

و اجازه نميو تعديل قانون ارث جاهلي، قانون دهد قانون جديد را براي هميشه تشريع نمود

و آن دچار تغييرات مستمر گردد و آسمانيش را با فهم اين .الهي

 اقتباس از قانون روم يا استقلال؟.]32[
 كـه بـه حـق آن را نظـام كامـل ارثـآقاي پاوئرز معتقد است كـه قـانون ارث قـرآن

ق مشابهت برجسته ـكندمعرفي مي  بلكـه قـانون،واعـد ارث خـاور نزديـكو روم دارد اي با
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اگر منظور وي اين باشد كه قانون قـرآن بـا ديگـر. داندها مي قرآن را اصلاح شده آن قانون
و كليات  تـوان چراكه از اين امـر مـي؛سخن درستي است مشتركي دارد، قوانين ارث اصول

آن كه قرآن آموزه اما اگر منظور اين باشد. جهاني ياد كرديبه عنوان قانون  هـاي خـود را از
 زيرا بر اساس بينش اسـلام، قـرآن وحـي الهـي؛قوانين اقتباس كرده است، جاي خدشه دارد 

آن9است كه خداوند سبحان به وسيله پيك وحي بر پيامبرش محمد و  نازل كرده اسـت
و آن دريافت نكرده است .حضرت هرگز از اين

 قلال؟اقتباس از قانون يهود يا است.]33[
، آقاي كيمبر بر اين باور است كه نظام ارث قرآني، نـسخه اصـلاح پاوئرز بنا به ادعاي

كه. شده ارث يهود است . گذشتاين پيش از نقد اين موضوع نيز همان است

و وصيت.]34[  نماد دو فرايند در يك مسير،ارث

و وصيت دو فرايند جداي از شخصي ديگر به نام  هـم نيـستند، كيمبر معتقد است ارث

شد. ... بلكه يك راه هستند  وجه اشـتراك،در اين خصوص چنان كه در ملاحظه پنجم بيان

و وصيت و زمان تحقـق هـرـ تمليكيهـارث  در انتقال مال از شخصي به شخص ديگر است

و وجه تمايز اين دو در دو امر است : دو نيز بعد از مرگ است

. مرگو زمان وقوع توريث بعد از مرگ استنخست اينكه زمان وقوع وصيت قبل از

و در بخشي از مال او صورت مي  ولي ارث بـه،گيرددوم اينكه وصيت با اختيار مورث

و بر تمام ارث صورت مي و بـه اسـت وصـيت منحـصر بـه مـال،آري. پذيردصورت قهري

مـ،شودنميمنتقل شخص ديگري و غير تمليكي نيـز در بـر ؛گيـردي بلكه وصاياي غير مالي

بـه هـر. وصـيت نقـشي نـدارد، اگر موضوع انتقال مال به غير از طريق وراثت باشد،بنابراين

. نيازي نيست نساء 176 نساء به وسيله آيه12 به نسخ بخش دوم آيه،صورت
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